
 اشتباه: دهمفصل 

راستي هري منم !  پيش اين سوال رو مي پرسيدي کلي بهت مي خنديدندده سالهرميون اگه _

 .مطمئنم تو ازش مي بري

 .اين صداي دين توماس، عضو ديگر گريفندور بود که در کنار هري مي نشست

بسيار خوب حالا جواب اين سوال خنده دار : هرميون با بي تفاوتي ابروهايش را بالا کشيد و گفت

  چيه؟من

شرط مي : در حاليکه به هري لبخند مي زد گفت سيموس فينيگان که در کنار دين نشسته بود

 .بندم جانسون به گرد پاتم نمي رسه

نبايد بزاري ازت ببره اونم فقط بخاطر : ادامه دادصورت سيموس را لايه اي از نفرت پوشاند و 

 . مهاجم کل ايرلند و بريتانيا بودهاينکه باباي اون موجود از خود راضي يک روزي مشهورترين

در بين خطوط آن جائي .سيموس روزنامه اي را از زير ردايش در آورد و به دست هرميون داد

 :وسط صفحه با حروف درشت نوشته شده بود

 کلاغ زاغي مونتروز تيمي با ستارگان درخشان

 رداي تمام در سمت چپ تيتر يک عکس دسته جمعي از بازيکنان تيم به چشم مي خورد،

 .بازيکنان مشکي بود و تصويري از يک کلاغ سفيد بر روي آن ديده مي شد

دور يکي از بازيکنان خط پهن و بزرگي کشيده شده بود، ظاهرا اين خط باعث ناراحتي صاحب 

 .عکس شده بود چون با بي قراري سعي در آزادي خودش از حصار خط داشت

 ن اينجا چي کار مي کنه؟اينکه جرالده عکس او: رون با حيرت گفت

 .هري به رون حق مي داد، شباهت بين اين دو نفر هر کسي را به اشتباه مي انداخت



نه فکر نمي کنم تاريخ زير اين عکس نشون مي ده که : هرميون نگاهي به عکس انداخت و گفت

 .حداقل ده سال پيش گرفته شده

 .عکسو ول کنيد زيرشو بخون: سيموس با بي صبري گفت 

 :ميون با صداي بلند شروع به خواندن کردهر

 زاغي مونتروز تيمي که در راس تيمهاي باشگاه هاي انگلستان و ايرلند کلاغ

اين .  بارجام قهرماني را نصيب خود کرده است32قرار دارد تاکنون بيش از 

تيم با وجود ستارگاني چون يونيس موري، هميش مک فارلن، و اندرو 

 .افتخار خود رسيدجانسون به اوج شهرت و 

يونيس موري جستجوگر پر جنجالي بود که در زمان خود تقاضا کرد تا گوي 

زرين سريع تري وارد بازي کنند چون گرفتن گوي زرين متداول برايش کسل 

 . کننده شده بود

هميش مک فارلن، ستاره دوم کلاغ زاغي مونتروز کاپيتان دوران سرشار از 

 پس از ترک زمين به رياست سازمان اين تيم)  1957-1968(موفقيت 

 .ورزش و بازي هاي جادويي برگزيده شد

سومين ستاره کلاغ زاغي مونتروز مهاجمي بود که بي ترديد حمله هايش به 

، در کارنامه اندرو جانسون آنچه هست فقط گل پيروزي تبديل مي شد

 .پيروزي است، عده اي معتقد بودند کوييديچ از ميان رگهاي او مي جوشد

بروتوس اسکريمجيور نويسنده کتاب انجيل مدافعين از او با عبارت بازدارنده 

 .اي که هرگز نمي توان در برابر آن ايستاد ياد مي کند



در اين روش . جانسون در به اجرا درآوردن پاس وارونه مهارت بسياري داشت

مهاجم سرخگون را از بالاي شانه اش به سمت يکي از اعضاي تيمش پرتاب 

گفته شده تا به حال . کند پرتاب دقيق سرخگون کار بسيار دشواري است مي

 !هيچ کدام از پرتابهاي جانسون خطا نرفته است

 اعجوبه کلاغ زاغي مونتروز خيلي سريعتر از آنچه بتوان تصور کرد در نسومي

 .هاله اي از ترديد و ناباوري زمين را براي هميشه ترک کرد

پس معلوم شد اون شب براي چي اينقدر اصرار : پايين آورد رون گفت  وقتي هرميون روزنامه را 

 . بده ظاهرا بردن خيلي براش مهمه، فکرنميکنم قصد داشته باشه کوتاه بيادداشت با تو مسابقه

در کارنامه ؟ به اين عبارت دقت کرديد:  ميان خطوط روزنامه مي گشت گفتدرهرميون که 

 جوليا هم دقيقا همين رو درباره جرالد گفت ... استاندرو جانسون آنچه هست فقط پيروزي

 چطور ممکنه پدر و پسري تا اين حد به هم شبيه باشند؟!! اون هرگز نباخته 

چه فايده اي براي مالفوي داره که اينقدر اين : رون بدون توجه به آنچه هرميون گفته بود پرسيد 

 پسررو تحويل مي گيره؟

فايدشو نمي دونم ولي مي : ليترين برگردانده بود گفتسيموس که سرش را به سمت ميز اس

 .دونم حتما يک دليلي داره

ي سياه وجاي شکرش باقيه استاد دفاع در برابر جاد: دين جامش را روي ميز گذاشت و گفت

 از نقطه نظرات ارزشمند آقاي جانسون در اين زمينه هم بهره  بوديمهنوز نيومده وگرنه مجبور

 . مند شيم



ميز اساتيد نگاهي انداخت دو تا از صندلي ها خالي بود، يکي از آنها مال استادي بود که هري به  

 هنوز نيامده بود و ديگري ؟ ديگري؟

 !اثري از دامبلدور به چشم نمي خورد

 ...هري پيچش آزار دهنده اي را در درونش حس کرد، او بايد با دامبلدور صحبت مي کرد

برو و خودتو .  پيداش کن و بهش بگو که تا چه حد احمقيبرو:کسي نفس بلندي کشيد و گفت 

 .به تختي که برات تو طبقه پنجم سنت مانگو رزرو کردن نزديکتر کن

يکنه تو خواب يک نفرو پسره طفلک فکر م: صدا خنده موزيانه اي زد و با لحن معصومانه اي گفت

  !شکنجه داده

پنج شنبه از شدت باران ها کاسته شد،به نظر مي رسيد ابرهاي خاکستري و باران زا قصد حرکت 

گيز پرفسور بينز فرصت مناسبي براي نوشتن جريمه هاي عقب افتاده ن اکلاس ملال. دارند

هري روي لوله کاغذش خم شده بودو بي وقفه چهل و دومين لوله کاغذ را پر مي . اسنيپ بود

چهل ودو لوله کاغذ رقم بسيار مناسبي بود ولي در برابر هشتاد لوله کاغذي که بايد نوشته . کرد

غشته به جوهر مي کرد فقط يک آهري وقتي قلمش را بار ديگر . مي شد اصلا به چشم نمي امد

 سوال داشت به ياد آوردن گذشه چه اهميتي مي توانست داشته باشد؟

 .د نبايد صداي جير جير قلمش بلند مي شدهري به آرامي قلم را روي کاغذ کشي

*  *  * 

جمعه بعد از ظهر ابرها به طور کامل کنار رفته بودندولي وزش باد سردي جاي خود را به آن 

هشت لوله کاغذ تمام آنچه بود که توانسته بود تا صبح . هري تمام شب را بيدار ماند.بخشيده بود 



بود و فقط دو روز ديگر فرصت داشت ولي شنبه و هنوز سي لوله ديگر کم . به اتمام برساند

 .يکشنبه فرصت مناسبي بود

*  *  * 

هرميون را . سوزهاي سرد هرکس را سر جايش خشک مي کرد. شنبه شب هوا سرد و خشک شد

کمتر مي ديدند به قول رون او در ميان کتابهاي کتابخانه غرق شده بود، ظاهرا کتابهايي را که 

! دوازده لوله کاغذ. هري تمام روز مشغول نوشتن بود. ه برگردانده بودندمي خواست به کتابخان

اه کند جمله به جمله آن را از براي نوشتن نيازي نداشت تا به متن اصلي نگ. باور نکردني بود

 بود ولي با اين وضعيت هيچ فرصتي براي رسيدگي به تکاليف روي هم انباشته شده اش حفظ

 دادن جريمه ها مي توانست به جبران عقب افتادگي بپردازدولي نمي بعد از تحويل. نمانده بود

 .توانست در برابر اسنيپ اظهار عجز و ناتواني کند

 *  *  * 

وزش بادهاي . در آسمان حتي تکه ابري هم به چشم نمي خورد . يکشنبه هوا بازهم سردتر شد

از خوردن صبحانه نگاه هري قبل . سرد و سوزننده قدرت ايستادگي را از هر کسي مي گرفت

صندلي مربوط به استاد درس دفاع : همچنان دو صندلي خالي بود .ديگري به ميز اساتيد انداخت

استاد جديد هنوز نرسيده بود و پرفسور دامبلدور هم براي . در برابر جادوي سياه و صندلي  مدير

 چرخيد يک صندلي نگاه هري روي ميز. شرکت در يک کنفراس سراسري به استانبول رفته بود

نگاه هري . به ميز اضاف شده بود و مردي که سود بينسکي نام داشت در کنار هاگريد نشسته بود

امروز آخرين مهلت بود و چهار بار و نيم . متوجه اسنيپ شده بود چهره اش متفکر و درهم بود 

 .ديگر باقي مانده بود چهار بارو نيم که مساوي بود با هجده لوله کاغذ



پس از خوردن صبحانه راهش را به سمت کتابخانه کج کرد تا اين هجده تاي باقي مانده هري 

راهرو ها کاملا خلوت بودند و بغير از چندتا از شاگردان سال اول هيچ کس ديده نمي . راتمام کند

هري به عمد براي رسيدن به . به نظر مي رسيد سرما همه را در کنار آتش نگه داشته است. شد

ه راهروي جنوبي را دور زد و خودش را به جايي رساند که پيش از آن از ميان آن عبور کتابخان

هري وجب به وجب . هيچ اثري از يک در به چشم نمي خورد. کرده بود و به خوابگاه رفته بود

هري با .کسي فرياد بلندي کشيد. ديوار را زير دستانش لمس کرد، حتي يک خراش هم نبود

ليکه به ديوار چسبيده بود به روح شناوري که غش غش مي خنديد نگاه سرعت برگشت و در حا

 .کرد

 بگو ببينم پاتي فضوله دنبال چي مي گشتي؟: بدعنق کمي پايين تر آمد و گفت 

 .هري نفس عميقي کشيد و کيفش را از روي زمين برداشت

 چه دردسر چي تو اون کلت مي گذره ؟ ديگه داري: بد عنق جلوي او پيچيد و حريصانه گفت 

 جديدي درست مي کني؟

بدعنق که عقب مانده بود با .هري راهش را کج کرد تا از ميان پيکر سرد و مرطوب او نگذرد

 ي؟شنکنه مي خواستي از ديوار رد ب  :شيطنت پرسيد

کوچولو موچولو هنوز نفهميدي فقط روح ها مي تونند از ديوار : سپس شيشکي بلندي زد و گفت

 ه خل شدي؟رد شند؟ ببينم نکن

 .هري بدون اينکه پاسخي دهد به مسيرش به سمت کتابخانه ادامه داد

پس درسته که همه : صداي بد عنق از دور به گوش مي رسيد که با لحن معصومانه اي مي گفت

 ...پاتي کوچولو! نگرانند پاتي کوچولو داره قاطي ميکنه



 .نشنيدهري به قدري از بدعنق دور شده بود که ادامه جمله او را 

گرم و کاملا ساکت ، هيچ خبري از ساکنين ثابت . درون کتابخانه گرمتر از فضاي بيرون بود

با . هري گوشه دنجي را براي خود يافت و مشغول شد . کتابخانه يعني جرالد و هرميون نبود

ت و کرد و سطر به سطر مي نوش گذاشتن قلم بر روي کاغذ گوئي قلم خود به خود حرکت مي

 .ذهن هري درگير مسائل ديگري بود. پايين مي آمد

 دريافت نمي کرد يچهار روز بود که صداي زمزمه ها قطع شده بود و هري هيچ هشدار ديگر

سکوت اطرافش به او حس . نبود که برخلاف انتظارش باعث خوشحاليش شود ولي اين چيزي

 گوئي در چند روز اخير همه چيز به سکوت آزار دهنده اي بود. آرامش پيش از طوفان را مي داد

ه داده بود ولي ادبا اينکه رون چند بار براي فرد و جرج پيغام فرست. حالت خلسه فرو رفته بود

هاگريد کاملا خاموش شده بود و اميد به اينکه او چيز بيشتري بگويد . هيچ جوابي نيامده بود

 .کاملا بي حاصل بود

 به کتابخانه سر داد، در اين فاصله چند نفر از سال دومي هاادامه هري تا بعد از ظهر به کارش 

 .که هري کارش را تمام کرد کتابخانه ساکت و خالي بودزدند ولي تقريبا تا نزديکي هاي غروب 

هري با خوشحالي . احساس گرسنگي به شدت به او فشار مي آورد کاش زودتر به شام مي رسيد

 !!او موفق شده بود.  مي چپاندکرد و در کيفش لوله کاغذها را جمع مي

او اين .ثمره هشت ساعت فعاليت ممتد او هيجده لوله کاغذي بود که روي ميز به چشم مي خورد

اين لوله کاغذها به اضافه شصت و دو لوله کاغذي که زير تختش انباشته شده . مبارزه را برده بود

گونه توانسته بود در عرض دو هفته باور کردني نبود او چ. بود رويهم هشتاد لوله کاغذ مي شدند

 اين همه بنويسد؟



وقتي با عجله و لذت آنها را جمع مي کرد، پنجره هاي کتابخانه غروب غم انگيزي را به نمايش 

هري به زحمت جايي براي قلم پر و مرکبش باز کرد و آنها را تا ته کيفش فرو برد، . گذاشته بودند

 .چاره اي نبود کيفش کاملا پر شده بود

در کتابخانه باز شد و کالين دوان دوان خودش را به هري رساند و با صدايي که از شدت نفس 

 .کار داره....گال باهات........گونــ.......پرفسور مک.....ري....هــــ: نفس زدنه بريده بريده بود گفت

به هري   ودخارج ش بعد از گفتن اين جمله کالين با همان سرعتي که وارد کتابخانه شده بود 

هري با خواب آلودگي باقي کاغذها را بغل کرد و در حاليکه از کنار .فرصت نداد تا سوالي بپرسد

عضلات مچ . پنجره غروب گرفته مي گذشت بعد از هشت ساعت کار مداوم کتابخانه را ترک کرد

چشمهايش کمي مي سوخت و پشت شيشه هاي . دست راستش گرفته بود و ذوق ذوق مي کرد

 .  فضاي اطراف را مات مي ديدعينک

اثري از بد عنق در راهرو به چشم نمي خورد، اين خود خبر بسيار خوبي بود چون بعد از يک روز 

هري خميازه بلندي کشيد و به سمت دفتر . خسته کننده اصلا مايل نبود با او سرو کله بزند

يار شروع بدهند بي اختتش سمطمئن بود اگر در جا قلمي به د. پرفسور مک گونگال حرکت کرد

وردن معجون بعد از شب دوازدهم مي کند، مي توانست چشمانش را آبه نوشتن شرايط به عمل 

 .کلمه به کلمه آن را طوطي وار تکرار کند ببندد و خط به خط و

اگر اين بار نيز مادام پامفري در دفتر . فکري مثل برق از ميان دستور کامل شب دوازدهم گذشت

ونگال انتظار او را مي کشيد چي؟ دلشوره به سرعت به وجودش نفوذ کرد و خواب پرفسور مک گ

  پرسيد؟دبا ذهني کاملا هوشيار انديشيد که اين بار چه سوالي از او خواهن. را با خودش برد



ردي که مراسم عزاداري م 1973 در دوم اوت چرا هري اميدوار بود از او نخواهند که بگويد

 .بهم خورد  نام داشتجانس تيکي

اين که ساده است چون خانواده اش که فکر مي کردند : هري لبخندي زد و به سادگي پاسخ داد 

يلومتر اون ورتر  هشت ک اونها فريب خوردند و تيکياون طعمه يک مرگ پوشه شده فهميدند

 ! دهاي سبزهژصاحب رستوران ا همراه صحيح و سالم و

لبخند از روي لبهايش محو .  به اطرافش نگاه کرد هري ناگهان وسط راهرو ايستاد و با وحشت

او به سوالي پاسخ داده بود که هرگز چيزي درباره آن نشنيده ! خداي من او مي دانست .شده بود

 .بود

ذهنش ديوانه وار به دنبال . هري خم شد و لوله کاغذي که دستش به زمين افتاده بود را برداشت

 اين مطلب را ،اميدوارانه انديشيد که حتما پيش از اينهري . توضيحي براي اين مطلب مي گشت

. جايي خوانده است، براي هرکس پيش مي آيد که حادثه يا نوشته اي را از گذشته به ياد بياورد

اگر از او درباره . هري دوباره به آنچه در دفتر پرفسور مک گونگال انتظارش را مي کشيد انديشيد

چه جوابي بايد مي داد؟ بي ترديد بايد آن شيشه را تا بحال معجون آرامش بخش مي پرسيدند او 

هري عاجزانه فکر کرد اين بي . تمام کرده باشد و احتمالا مي خواستند شيشه ديگري به او بدهند

بعد از چنين روز سختي آرزو داشت مي توانست غذاي گرمي بخورد و بدون مواجه . انصافي است

به خوابگاهش  پسرک طفلکيست که نياز به کمک داردکنند او  شدن با افرادي که فکر مي

برگردد و در ميان رختخوابش لم دهد و با رون پيروزي که در برابر جريمه هاي اسنيپ به دست 

و احتمالا منتظر هري مطمئن بود اسنيپ شکست او را حتمي مي داند . آورده بود جشن بگيرد

هري . در به اتمام رساندن جريمه ها اعلام کنداست تا فردا هري با گردني کج عجز و ناتوانيش را 



ز  فاتحانه انديشيد که هرگ.هره او مي نشست را مجسم کندمي توانست رضايت احتمالي که بر چ

 . با غرور و شادماني با ديگر به کاغذها نگاه کردچنين اتفاقي نخواهد افتاد سپس 

نزد رون و هرميون برگردد چفدر چه اهميتي داشت مي توانست بعد از دفتر پرفسور مک گونگال 

دلش براي آندو تنگ شده بود، در اين چند روز همه چيز بوي گذشته پيدا کرده بود، همه چيز 

هري پشت در دفتر مک . به جز احساس خطري که گاه و بي گاه به وجودش سرک مي کشيد

د که چيزي از  اين بوزد بهترين بخش اين چهار رويال نفس عميقي کشيد و انديشيد که شگونگا

 .جانسون ها نشنيده بود گويي آنها و خاطراتشان هم به هم خلسه پيوسته بودند

 .دوباره در زد ، بازهم جوابي نشنيد. با اينکه دستهايش پر بود به زحمت در زد ولي پاسخي نيامد

ي ه اينکه کجا مي توانست پرفسور مک گونگال را بيابد چيزي نگفته بود، شايد برابارکالين در

شايد هم مستقيما در درمانگاه انتظارش را مي کشيد ! و بايد به دفتر اساتيد مي رفت ديدن ا

! آخرين جملاتي که دفعه پيش از مادام پامفري شنيده بود چيزهايي درباره بستري کردن او بود 

شايد هم در دفتر مدير ولي نه اين ممکن نبود چون پرفسور دامبلدور هنوز از استانبول برنگشته 

 .....شايد بهتر بود همين جا منتظر بماند. بود

 کني؟ پاتر تو اينجا چي کار مي_ 

 .اين صداي پرفسور مک گونگال بود که از انتهاي راهرو به سمت او مي آمد

عذر مي خواهم پرفسور من فکر : هري لوله کاغذهاي را که داشت سر مي خورد بالا کشيد و گفت

 .من بيام اينجا کردم شما خواستيد که مي

 من ؟ براي چي؟: پرفسور مک گونگال با تعجب ابروهايش را بالا کشيد و گفت

 .کالين به من گفت که شما با من کار داريد: هري که نمي دانست چه پاسخي بايد بدهد گفت



کريوي؟؟؟ يادم نمي ياد چنين چيزي : پرفسور مک گونگال با حيرتي بيش از هري پاسخ داد

 . ازش خواسته باشم

 .به هر جهت من باهات کاري ندارم: ايش را درهم کشيد و گفتسپس اخمه

هري با خشم انديشيد که اين يکي از بي مزه ترين شوخي هايي بود که تا بحال ديده بود، سپس 

 .معذرت مي خواهم پرفسور حتما اشتباهي پيش اومده: بار ديگر لوله کاغذها را بالا کشيد و گفت

ران برود ولي صداي پرفسور مک گونگال بار ديگر او را هري برگشت تا به سمت خوابگاه پس

 .متوقف کرد

 پاتر؟؟_ 

 بله پرفسور؟_ 

 حالت خوبه؟؟_ 

 .بله پرفسور_ 

 کاملا؟؟_ 

 .بله پرفسور_ 

 .بسيار خوب مي توني بري_ 

هري با سرعت دور شد دوست نداشت فکر کند با کاري که کرده است بار ديگر مک گونگال با 

 . او مي نگرديروحترديد به وضعيت 

وقتي از حفره تابلوي بانوي چاق مي گذشت متوجه شد برخلاف انتظارش سالن عمومي برج 

هري کيفش و کاغذها را روي ميز کنار آتش رها کرد و روي کاناپه ولو . کاملا خالي و خلوت بود



به آتش هري يکي از لوله کاغذها را لمس کرد و . شد چرا کالين چنين دروغي به او گفته بود

 !!!خيره ماند شايد دليل خاصي داشته باشد

سعي کرد ذهنش را از اين موضوع منحرف کند در اولين فرصت که او را مي ديد حتما از او 

خواهد پرسيد ولي حالا حداقل مي توانست خوشحال باشد که در دفتر مک گونگال مورده 

موقع بستن .  و چشمانش را بستتکيه داد و درون کاناپه فرو رفت. مواخذه قرار نگرفته بود

يکي از کنده ها درون آتش . چشمانش سوزش ناشي از خستگي را به خوبي احساس مي کرد

جابجا شد و با ترق و تروق دلپذيري آتش گرفت، گرما با موج لذت بخشي به صورتش مي خورد 

اي همهمه نمي دانست تا چه مدت در کنار آتش به خواب رفته بود ولي صد. و پراکنده مي شد

 و دانش آموزان گروه گروه از حفره تابلو مي گذشتند. اي او را وادار کرد تا چشمانش را باز کند

به هري نزديک مي شدند، هري عينکش را که روي بيني  در جلوي همه دو نفر. وارد مي شدند

 .اش کج شده بود و پايين افتاده بود صاف کرد تا هويت آنها را تشخيص دهد

املا به نظر بر افروخته مي رسيد، هرميون که تقريبا به دنبال رون مي دويد بي صورت رون ک

 هري تو حالت خوبه؟ مشکلي پيش اومده؟: درنگ گفت

 مشکل؟ چه مشکلي؟_ 

معلومه که خوبه نمي : رون که به نظر آشفته مي رسيد با صداي بلند و لحن تمسخر آميزي گفت

اين ماييم که هر دفعه بايد عين احمقها دو ساعت ! ه بيني؟ کنار آتيش راحت براي خودش لم داد

 . دنبالش بگرديم



هري صافتر نشست و با دقت بيشتري به اطرافش نگاه کرد براي يک لحظه حدس زد شايد خواب 

يکي از سال سومي ها با ذوق و هيجان آبنبات هاي فشفشي جوشان را به يکي از سال . مي بيند

 .دومي ها نشان مي داد

خشم سمت ديگر کاناپه نشست و ردايش را درآورد سپس در حاليکه مستقيم به جلو نگاه رون با 

 ببينم ايندفعه تو گذشته کي قدم مي زديد؟: مي کرد با پوزخندي آميخته با خشم گفت

هرميون با صداي بسيار . هري نگاه عميقي به رون انداخت اصلا معني حرفهاي او را نمي فهميد

 . بزار خيلي آروم حلش مي کنيم.نرون بس ک: آرامي گفت 

 کنيم؟  کنيم ؟ چي رو حلش مي حلش مي: هري با تعجب پرسيد

 اول به ما بگو امروز کجا بودي؟! هري قدم به قدم : گردنش باز کرد و گفت هرميون گره شال

 .خوب معلومه تو کتابخونه: هري که هيچ نمي فهميد پاسخ داد

  خوش گذشت؟؟چطور بود! اليه ع:لحني عصبي گفتدا بيرون داد و با رون نفسش را با ص

 منظورت چيه؟: هري با ديگر به رون نگاه کرد و گفت

رون ازت خواهش کردم چند دقيقه صبر : هرميون براي لحظه اي پلکهايش را بهم فشرد و گفت

 ممکنه به ما بگي چرا با نيومدي؟: سپس صورتش را به سمت هري برگرداند و پرسيد.  کن

نيومدم؟؟ منظورت چيه که نيومدم مگه :  کرد در هم کشيد و با تعجب تکراريش را هري اخمها

 بايد کجا ميومدم؟

 !رون : قبل از اينکه صدا از دهان رون خارج شود هرميون با صداي بلندي گفت

رون که به . چند نفري از صداي فرياد مانند هرميون به سمت آنها برگشتند و به آنها نگاه کردند

 .سيد قصد گفتن چيزي داشته بوده دهانش را بست و رويش را برگرداندنظر مي ر



هري بزار :هرميون صدايش را کاملا پايين آورد و با لحني که سعي مي کرد خونسرد باشد گفت

 حالا بگو چرا؟. کمکت کنم تو امروز قبل از رفتن به هاگزميد ما رو جلوي کالسکه ها کاشتي

توضيح بيشتري از طرف او بود ولي او همچنان رويش را هري به سمت رون برگشت و منتظر 

. باور کنيد من نمي دونم در مورد چي صحبت مي کنيد: برگردانده بود، هري با درماندگي گفت

 .من بعد از خوردن صبحانه مستقيم رفتم کتابخونه و اصلا هم نمي دونستم قراره بريم هاگزميد

کرد  شد سپس در حاليکه با خشم به هري نگاه ميرون با حرکتي ناگهاني از روي صندلي بلند 

دهانش را باز کرد تا چيزي بگويد ولي در يک لحظه که نگاهش با هرميون تلاقي پيدا کرد براي 

 .بار دوم دهانش را بست و به طرف پنجره رفت

دستهايش . کرد خونسرد باشد هرميون که حالا به نظر عصبي مي رسيد ولي همچنان سعي مي

:  پايين آورد گويي مي خواست چيزي را فرو بنشاند سپس نفس عميقي کشيد و گفترا در هوا

هري تو خوب مي دونستي که ما قرار بوده به هاگزميد بريم تو با ما تا دم کالسکه ها اومدي ولي 

ما منتظرت مونديم ولي تو ديگه برنگشتي، وقتي . گردنتو جا گذاشته بودي برگشتي چون شال

ف نظر کردي  به رون گفت که تو از اومدن صرپرفسور مک گونگالالت بگرده رون برگشت تا دنب

 .و مي خواي تو قلعه بموني

ها در مورد چي شما: پرسيدهري که حس مي کرد کل سالن دور سرش مي چرخد، با خشم 

من صبحانه خوردم و به کتابخونه . حرف مي زنيد؟ من اصلا چنين چيزهايي رو به ياد نمي يارم

 !فقط همين. برگشتم

رون که اين بار از زير نگاه هرميون فرار کرده بود به سمت هري برگشت و در حاليکه انگشتش را 

بله تو برگشتي و با لذت صبحونتو : با حالت تهديد آميزي به سمت هري گفته بود با خشم گفت



بياي اين اگه دوست نداشتي . تموم کردي و بعد به ادامه کارات تو اون کتابخونه مسخره رسيدي

چه بازي احمقانه اي بود ؟ چرا مثل يه ترسو بجاي اينکه به ما بگي خودتو پشت مک گونگال 

 قايم کردي؟

 .من خودمو پشت کسي قايم نکردم:  هري بلند شد و با خشم گفت

نکنه من به جاي تو زير اون برگه رو  :صدايش بالا رفته بود به هري نزديک شد و گفت رون که

 ؟امضا کردم

من چيزي رو امضا :  گفت رون بي دليل فرياد مي کشد با سردي که احساس مي کردهري

 .نکردم

سپس با لحن رون براي لحظه دندانهايش را برهم فشرد گويي در حال کشمکش با چيزي بود 

 ....دس از اين مسخره بازي بردار : تلخ و گزنده اي گفت

 مسخره بازي؟: هري با ترديد تکرار کرد

هري تو يک برگه رو امضا کردي که نشون مي داد با ميل : ان حرفش پريد و گفتهرميون به مي

 .خودت به قلعه برگشتي و در قلعه مي موني

منظورت از : ر شده نگاهش را روي رون متمرکز کرد و گفتهري که حس مي کرد صورتش گرمت

 مسخره بازي چي بود؟

 خيلي خوب ! با هم حلش کنيممتوني  مي .با هردوتونم تمومش کنيد: هرميون بلند شد و گفت

 خوب هري يعني تو امروز با پرفسور مک گونگال صحبت نکردي؟. ع مي کنيميک بار ديگه شرو



نگاهي به . هري نگاهش را از رون برگرداند، احساس آزار دهنده اي نسبت به او پيدا کرده بود

ردم، کالين به من گفت چرا ديدمش قبل از اومدن شما باهاش صحبت ک: هرميون انداخت و گفت

 ...که اون با من کار داره ولي

با آخرين کلمه اي که از دهان هري خارج شد رون با حالتي عصبي بار ديگر از روي صندلي بلند 

       .  شد

 ولي چي هري؟: هرميون پرسيد 

: هري که احساس مي کرد ادامه اين جمله به ضررش خواهد بود با لحن اعتراف گونه اي گفت

 .ي اون کاري نداشتول

اشته، بهتره يه آب به صورتت معلومه که کاري ند: رون با حالتي عصبي و پوزخند مانند گفت 

 .  تا از خواب پاشيبزني

 ممکنه بگي تو امشب چت شده؟: هري که علت پرخاش هاي رون را نمي فهميد گفت 

ازي؟ تو با کالين حرف دنمن چم شده ؟ چرا يه نگاه به خودت نمي : رون نزديکتر اومد و گفت

زدي؟؟ کالين کريوي؟؟ هموني که در تمام مدت تو هاگزميد دنبال من راه افتاده بود و راه به راه 

 نکنه تازگي کالين مي تونه در آن واحد مي پرسيد که چرا هري پاتر اين افتخار رو به ما ندادند؟

 در دو جا باشه؟

 .بس کن رون: هرميون با صداي بلندي گفت

 : ادامه داد ردايش را از روي دسته صندلي برداشت و با لحن تلخيه صورتش قرمز شده بودرون ک

نمي دونم داري چي کار مي کني ولي اگه جاي تو بودم يه کاري مي کردم که فکر نکنن دارم 

 .ديوونه مي شم



 .رون بلافاصله بعد از گفتن اين جمله به سمت خوابگاه پسران رفت و در ميان پله ها گم شد

 زود خيلي پشيمون مي شي:د، در ذهنش پيچيد و با نفرت گفتصدايي که روزها خاموش شده بو

 .پشيمون مي شي

 با حيرت  که نگاهش روي نقطه اي که رون از آنجا از نظر ناپديد شده بود ثابت مانده بودهري

  با شما بوده؟؟کالين: پرسيد

 !!چه روياي آشفته اي. ان دستانش فرو بردآرنجهايش را به زانوهايش تکيه داد و سرش را در مي 

 به جريان افتاد، تمام کساني که تا چند دقيقه پيش به داخل برج آمده بودند حالا سکوت عميقي

زديکي کم کم به ذهن هري مي تصاوير دور و ن.  را براي خوردن شام ترک کرده بودندنسال

کالسکه هايي که به رديف آماده تصاويري که مربوط به پيش از خوردن صبحانه بود، ....آمد

اي بزرگ که براي رسرس...بعد..برگه اي که هري زير آن را امضا کرد و بعد .... حرکت بودند 

کم کم علت سکوت عميق درون هاگوارتز را مي فهميد و . خوردن صبحانه به آن برگشته بود

 .اينکه چرا کتابخانه تا اين حد خلوت بود

فکر کنم . متاسفم من کاملا فراموش کرده بودم:  چاه مي شنيدهري صداي خود را از قعر يک

 ....وقتي برگشتم داخل قلعه فراموش کردم

سوزش عجيبي را در سرش احساس مي کرد گويي رشته . هيچ صداي ديگري به گوش نرسيد

صداي کشيده شدن دست يک نفر به روي کاغذ به گوش  .رشته اعصابش را از هم جدا مي کردند

  هري؟ اينهمه کاغذ؟ اينها ديگه چيه: د  از آن هرميون پرسيرسيد و پس



هرميون در حاليکه يکي از لوله . هري سرش را بلند کرد و به نتيجه هشت ساعت کارش نگاه کرد

کاغذها را باز کرده بود و مشغول خواندن آن شده بود اخمهايش در هم مي رفت سپس در 

 اينها جريمه هاي اسنپپند؟ اينطور نيست؟: رسيد را به سمت هري نگه داشته بود پآن حاليکه 

آخه براي : هري اندکي سرش را به نشان موافقت پايين آورد، هرميون با صداي بلندتري گفت

 !چي اينها رو نوشتي ؟ اينهمه رو 

يک هفته است که اسنيپ اين جريمه رو لغو : گفت هرميون لوله کاغذ را روي ميز رها کرد و

 .کرده

  لغو کرده؟ کي؟ پس چرا به من چيزي نگفت؟لغو کرده؟_ 

 هري اون سر کلاس اين جريمه لغو کرد يادت نمي ياد؟_ 

لغو کرده؟ يکهفته پيش؟ او هرگز چنين چيزي . هري بار ديگر سرش را به ميان دستانش فرو برد

 .را به ياد نمي آورد

 

 

 سريع خلوت شد به نظر شام را در سکوت خوردند، سالن برج خيلي.رون براي شام پايين نيامد

. دچيزي است که به آن بها داده مي شمي رسيد بعد از رفتن به هاگزميد يه خواب راحت تنها 

و درازش مي انديشيد علاقه  هري درون کاناپه محبوبش در کنار آتش فرو رفته بود و به افکار دور

 همه سالن خالي شدسرانجام وقتي  .اي به رفتن به خوابگاه و رو به رو شدن با رون نداشت

 .و روي ميز گذاشت هرميون کتاب قطورش را بست

 :روي جلد کتاب نوشته شده بود



 فرهنگ تشريحي 

 معجونهاي پيشرفته 

 مباحثي در معجون سازي پيشرفته

 .همه چيز درست مي شه. بس کن لازم نيست بهش فکر کني: هرميون گفت

  درست مي شه؟چي: هري که هنوز بين افکارش دست و پا مي زد پرسيد

منظورم رون بود تا صبح همه چيز : هرميون به شعله هاي پشت سر هري نگاهي انداخت و گفت

هري بايد بهش ! خودشم درست نمي دونه چه احساسي داره ناراحته يا عصباني. از يادش مي ره

 .حق بدي اون روز سختي رو پشت سر گذاشته

 .عجب به هرميون نگاه کرد با تهري که همچنان در ميان افکارش دست و پا مي زد

در حقيقت اون آغاز همه چيز . هري نيومدن تو فقط بخشي از ماجرا بود : هرميون ادامه داد

کراب و گويل که همون کنار ايستاده بود به محض اينکه فهميدن تو از اومدن با ما منصرف .بود

ار نزديک بود از کوره در رون چند ب. شروع کردن به مسخره بازي در آوردن و کنايه زدن. شدي

وقتي به هاگزميد رسيديم اثري ازشون . بره ولي جلوي اون همه استاد اصلا کار عاقلانه اي نبود

من يه مدت با رون تو کافه سه دسته جارو نشستم . نبود ما فکر کرديم از دستشون خلاص شديم

 وقتي  نه البته تنها کهولي چون يه کاري داشتم مجبور شدم ترکش کنم و اون اونجا تنها موند

من داشتم مي رفتم لونا کنارش نشسته بود و داشت سعي مي کرد بهش ثابت کنه که پدرش از 

وقتي من برگشتم، رون ساکت بود و اخمهاش تو . نزديک يه اسکوروک شاخ چروکيده رو ديده 

 گويي  در حقيقتبه نظر نمي رسيد تو اين مدت چندان بهش خوش گذشته باشه. هم رفته بود

يچي نگفت و از تو کافه اومد ، وقتي ازش پرسيدم موضوع از چه قراره هزير فشار چيزي بود



هري ممکنه باورت نشه ولي ما مدتها تو .بيرون مستقيم رفتيم به سمت  فروشگاه دوک اصلي

فروشگاه دوک عسلي پرسه زديم، رون با خيره سري تموم معتقد بود تو احتمالا يه چيزي رو 

من هرچي سعي .ردي و يا يه اتفاقي برات افتاده و حتما از در مخفي فرشگاه ميايفراموش ک

کردم بفهمم در مدتي که من نبودم چه اتفاقي افتاده بي فايده بود آخر سر وقتي ارني مک ميلان 

از کنارمون رد شد و و از رون پرسيد که بالاخره از شر مالفوي و دارو دسته اسليترينيش راحت 

 . همه چيز دست گيرم شدشده يا نه؟

حدس زدن اينکه تو اين مدت چه قدر از همراهي ميلي سنت بالسترود و مالفوي و اون کراب و 

 .نمي دونم چي بهش گفته بودند. گويل احمق لذت برده اصلا کار سختي نبود

هرميون ناگهان از . هري که به کل رشته افکارش را از دست داده بود به هرميون خيره شده بود

 .به سمت پنجره رفت روي صندلي خيز برداشت و 

 اون چيزي به تو نگفت؟: هري پرسيد

  انگشتش را به روي شيشه سرد کشيد و در حاليکه با بي قراري به ماه نگاه مي کردنهرميو

 .من بايد برم: گفت

 الان؟ کجا؟ : هري با تعجب نگاهي به او انداخت و پرسيد

 .بايد به يه چيزي سر بزنم: هرميون لبخند مرموزي زد و گفت 

 .ولي فکر نمي کنم بتوني از نيمه شب گذشته: هري گفت

هرميون دستش را در جيبش کرد و تکه کاغذ کوچکي را در آورد سپس در حاليکه آن را در هوا 

چيزي که اين تو نوشته مي تونم هر ساعتي خوابگاه رو طبق : تکان مي داد پيروزمندانه گفت

 .ترک کنم



 بود يک اجازه نامه کامل با امضاي مدير بود،  با اوحق. را از هرميون گرفت و خواندهري کاغذ 

 .يون اجازه داشت هر ساعتي براي انجام تحقيقاتش از برج خارج شودمهر

 براي کدوم تحقيقات؟  : هري پرسيد

ه اش باز ن در هم رفته بود گويي در حال ارزيابي چيزي بود ولي اندکي بعد چهروصورت هرمي

 .امشب مي تونم همه چيزو نشونت بدم. با من بيا هري: گفتشد و 

 بيام؟: پرسيد هري که انتظار چنين پيشنهادي نداشت

تو ميتوني زير : ، با هيجان خاصي گفتمي درخشيدچشمان هرميون در برابر شعله هاي آتش 

 ....امشب زمان مناسبيه. شنل نامرئي دنبالم بياي


